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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ  أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

معلوم شد اين حديث واحدی که مال عبيد بن زراره است، در کتب مختلفى که الان دست ما هست، اختلاف دارند. بعد معلوم شد در 

اون مصادر متوسط هم اختلاف داشتند. اما مصدر اوليه که کتاب عبدالله بن بکير است، فعلًا به ما نرسيده. من عرض کردم اصحاب ما 

ها بالاستقلال  اين کتاب  خب شيعه بدبخت بودند  شيعه هم خوب نبودوضع  ،  رند در کافى و اينها پخش کردند، ديگاين کتب را بعد چون آورد

نشد اين معنا  ، چاپ نشد. يعنى منتشر  اينها متاسفانه   چاپ به  يه مقداری از  و  يز،  پيدا نکرد. مثلًا کتاب عبدالله بن بکير، کتاب حر نشر 

ايشان موجود بود. متاسفانه شيخ  يز در زمان  اينها نقل نکرد. کتاب سکونى زمان ايشان موجود بود، حر از  موجود بود، شيخ طوسى هم 

يز نقل نکرد از خود کتاب حر يز نقل مى طوسى  از کتاب حر کردند، شايد بعضى احاديث ما الان اينجور نبود به اين فلاکتى که الان  اگر 

 کنيم نبود. رسيديم، به اين مشکلاتى که الان برخورد مى

نقل    راز مصادر ديگ  نقل کرد  رهای ديگاز کافى نقل کرد. از کتاب  شيخ طوسى چون بنا گذاشت بر حجيت تعبدی خبر به واسطه نقل کرد

اگر  امها محفوظ مىاساسى است که ای کاش اين کتاب  یفرماييد؟ اين يک نکتهدقت مى کرد به اصلى باز نقل شيخ هم   ین نسخهآند و 

ائمه عليهم آورديم. حديث جوری ديگری، اين زحماتى که اوايل کشيدند رسيد، شايد مثلًا مطالب ديگری اصلًا به دست مىدست ما مى

ثقه   ويدگخب مى حجيت تعبدی یالسلام کشيدند، متاسفانه بعدها اين زحمات يک مقداری کمرنگ شد. به خاطر پيش کشيدن مسئله

 کنيم. ، ما تعبداً قبول مىدکناست نقل مى

هم    بالاخره اين حجيت تعبدی يک شواهد، يک شواهدی داره. يکى  دگفتم حجيت تعبدی کسى به شيخ اشکال نکن خوب حرفى است

به خبر ثقه عمل مى  ، عقلاست  یسيره  . بحث سر اينکه حجيت پيدا بکنه تعبداً، بحث سر اين  رانکار کرد ديگ ودشنمى  کننداجمالًا عقلا 

. اجمالًا  است ينطورمبارکه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا هم  یکنند، جای بحث نيست. اجمالًا ظاهر آيهوالا اجمالًا عمل مى است  قسمتش

اينطور. فرستادند و اينها نقل مىپيغمبر عمال خودشون را مى خبر واحد هم اين   ی خبر واحد بود. يکى از ادلهآن کردند که قال رسول الله 

 .کردند برای مردمفرستادند و اينها نقل مىن را به شهرهای مختلف مىان، عمال خودشاشاست که پيغمبر وکلای خود

 استاد با يک واسطه بوده يا با چند واسطه؟ :يکى از حضار
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 يعنى چه با يک واسطه؟ :آيت الله مددی

 واسطه بوده يا بلاواسطه؟مع ال :يکى از حضار

 .کردندنه ديگه از رسول الله نقل مى :آيت الله مددی

 اش با يک واسطه بوده؟کردند، همهن کسانى که نقل مىآنه، منظورم  :يکى از حضار

 .خودش بوده  :آيت الله مددی

يم با چند واسطه است که؟ :يکى از حضار  بحثى که ما الان دار

 اجمالًا  شود انکار کردگويم مشکل کار اين شد. اجمالًا اين بوده، نمىدانم. مىمى :آيت الله مددی

و لذا عرض کرديم، مشکل اساسى اين است که برای اين حد قرار بدهيم. يعنى يک خط فاصل بکشيم، بگوييم هر چه دارای اين اوصاف  

اش  هر چه راوی گويند بايد خط بکشيمطرف خط. بحث حجيت تعبدی يعنى اين. آقای خويى مىطرف خط، هر چه نيست آناست اين

يم روشن شد؟ ما مىاش ثقه نباشد آنطرف خط، راویثقه باشد اين  گوييم آقا اين خط ثابت نشد. طرف خط. اگر بحثى ما با آقايان دار

يقى دارد. ببينيد، يک دفعه شما مى گوييد حکم شرعى  اصولًا عرض کرديم، در باب حجيت، تعبد ثابت نشد کلًا. چون حجيت جنبه طر

يم. اين درست است، اين مطلب صحيح است، اين   است، چون حکم الهى است ما در مقابل حکم الهى تسليم هستيم، تعبد محض دار

 جای بحث ندارد. دقت کرديد؟ اشتباه نشود. 

يم يا نه؟ اين بحث سر  يق ما دار يقيت است، آيا تعبد به طر يقيت دارد، آنچه که شأنش طر يک بحث ديگر اين است که آنچه که جنبه طر

يم. دکتر  دار تعبد به قول اهل خبره  يميک اين است. ما  اينها دار يم به آنها. آيا تعبد به   ، چيزی گفت. تعبد به قول وکيل و وصى و  تعبد دار

ابن قبه مى يقيت است؟ اين همان است که  يم که شأنش طر گويد  گويد معقول نيست. مىابن قبه مى ، گويد اصلًا معقول نيستچيزی دار

يق گاهى اشتباه مى يقيت است، اصلًا تعبد به آن معقول نيست. چون اين طر کند و ثواب است.  کند و گاهى اشتباه نمىاگر چيزی شأنش طر

بار مى یيا مفسده مصلحت ملزمه،  رود،  از دست ما مى ىاگر اشتباه کرد، يا يک مصلحت شود. اشکال ابن قبه ديگر، اشکال معروف.  ملزمه 

ابن قبه آورده، اگر مقدمات را قبول کنيم حق ب ا و عرض کرديم مقدماتى که ابن قبه آورده، ما آن را ذکر کرديم مفصل در اصول، مقدماتى که 

يم ما. حق با ايشان است اصلًا. حق با ايشان است که تعبد، اصلًا معق  ول نيست. ابن قبه است، يعنى چيزی ندار



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 08/07/1404 -30/09/2025- شنبهسه                                                                                            مکاسب -خارج فقه   :موضوع

 3 صفحه                                                                                                                                                                  10 :جلسه

       ......................................................................... 

يقيت صرف  گويد احکام دارای مصالح و مفاسد هستند. خب سنىمثلًا ايشان مى ها قبول ندارند. مصالح و مفاسد قبول ندارند. اين طر

گويد احکام تابع واقع هستند،  مىاو گويد نه، خود سلوک مصلحت دارد. هيچ تأثير ندارد. خب اين را مثل مصلحت سلوکيه، شيخ مى

يق هم گاهى اشتباه مى از دستتان مىکند. چون گاهى اشتباه مىواقع هم تابع مصالح و مفاسد است، طر رود يا  کند يک مصلحت ملزمه 

 اين مطلب درست است.   ، مفسده ملزمه

ى که اينها دادند، مثلًا اهل سنت، ما قبول ها جواب دادند. روشن شد از چه راه؟ جوابلذا اهل سنت يا شيعه که جواب دادند، از اين راه 

يم که مصالح و مفاسد است. مصلحت و مفسده در خود انشاء است يم ندار شود. اما به  خب ديگر بحث خالى مى  اما در منشاء قبول ندار

يقيت صرف دارد، يک امر غير متعارفى است، بايد ثابت   هر حال اين نکته مسلم است که حجيت در اموری که تعبد صرف دارد، يعنى طر

 بشود. 

عرض کرديم در حجيت شايد هفت، هشت مبنا باشد. مبنای مرحوم آقای خويى که ثقه است، مبنای اهل سنت که عدل ضابط خبرش  

اين مبانى که گفته شده، ثابت نيست. عدل امامى    ها ثابت نيستاز اينثقه است، مبنای شيعه که عدل امامى خبرش، اينها، گفتيم هيچ کدام  

 آن هم ثبوتى ندارد.  نه ثقه باشد، اين ثابت نيست. يا مثلًا خبری که اصحاب به آن عمل کنند، آن هم ثابت نيست

بايد داشته باشد،  به آن معنا ندارد. يک موضوعيتى  تعبد  يقيت صرف است،  به يک چيزی که شأنش طر تعبد  ذاتاً پيش عقلا،  اصولًا 

يم، مصلحت واقعى نمى ، بگوييم اين مصلحت در همين انشاء است  ، تأثيری بگذارد. يا واقع را فرض نکنيم خواهيم. پس  کار به واقع ندار

يقيت   تعبد بر احکام شرعى کاملًا واضح است. اين تعبد در احکام نيست، اين تعبد در طرق به احکام است. در طرق به احکام چون شأن طر

يقيت، تعقل معقول نيست. تعبد معنا ندارد. دقت کرديد؟ صرف دارد، آقايان مى  گويند طر

طرف خط. روشن شد؟ اين از زمان شيخ طوسى در طرف خط، آناما کسانى که تعبد گفتند، بعد برگشتند يک خطى را فرض کردند. اين

، در مباحث حجت خبر، جامع الاحاديث، در جلد يکمرحوم آقای بروجردی در  ما شروع شد. و چند دفعه ديگر هم ظاهراً عرض کردم، 

طور خواهد بود، سوم هم همين یشاءالله دوره دوم، ان  یاول و هم در دوره  یيک فصلى قرار داده در حجت اخبار ثقات. من هم در دوره 

و دوره   یدر دوره  اين اخبار را خوانديم، از اول تا آخر  یاول  اخبار را  ، دوم، کل  يکى را بگوييم خوانديم، يکى را    ، کل  نه اينکه حالا مثلًا 

اجمالًا خبر حجت است. حالا اين چه شرايطى دارد، چه خصوصياتى   ، کنندکنند، نمىها مىو گفتيم دلالتى برای مطلبى که اين  نخوانديم

 دارد، آن جای خودش. 
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يک روايتى بود از جناب عبيد بن زراره. عرض کرديم، متاسفانه اين روايت چهار تا متن پيدا کرد. و اين متون را هم اختلافش، مرجعش 

شاءالله واضح شد. و يکى  . توضيحاتش گذشت، اندفرق کر  مصدر متوسط ما را به شما عرض کرديم. مرجعش برگشت به مصدر متوسط

 شنيدم چاپ شده است.  ، هر مرحوم شيخ مفيد که فعلًا در اختيار ما نيستمگردد به کتاب رسالة الهم برمى

هايش از  به اصطلاح نسخهاست  اند. يا چاپش بر اساس تجميع  اند، به نظرم نسخه نداشتهشود نگاه بکنيد، چاپ شده، نسخه داشتهمى

دهم آنکه الان در مجموعه آثار  احتمال مى ، دهم تجميع باشداحتمال مى  آوریجمع  ، انداند، جمع کرده کتاب صدوق، آنهايى که نقل کرده 

 اين راجع به اين قسمتى که تا اينجا گفته شد.  ؛دانم چيزی بگويمدهم چون نمىنسبت نمىعلى ای  ، شيخ مفيد است، تجميع باشد

اند. ما اين را در جلسات متعدد به آن وقت يک بحث بسيار بسيار مهم که ما عرض کرديم، متاسفانه در ميان اصحاب ما متعرض نشده 

نه، نقد متن يک به اصطلاح بحثى بود که با يک جهتى کرده بودند، آن جداگانه    ، عنوان مباحث متن حديث، معروف شد به عنوان نقد متن

 .چاپ شده 

 .اش در کتابخانه آقای مرعشى هستاند نسخهنوشته :يکى از حضار

يخ نسخه را نوشته ، عجب :آيت الله مددی  اند؟تار

 . ا نداردضار : اينجيکى از ح

يخ نسآيت الله مددی : اينجا ندارد ، کتابخانه  خه ؟ ی آقای مرعشى تار

رسيم. اين  شود و به کجا مىشاءالله تا حالا روشن، دقت بکنيد تا ببينيم چه مىشاءالله برايتان روشن شد اين مسائل، انانای حال  على 

يم، اين نکته بود که اين احاديث، من خيال مى  ینکته تر است؟ قطعاً متنى را که مرحوم، کنم اصلًا کدام متن راحتبعدی که در اينجا ما دار

آورده، کلينى آورده، معتبر است و جای بحث نيست. يک متن هم از ابن فضال پدر آورده است. آن اوايلش   از ابن ابى عمير  مرحوم شيخ 

 شود. يک متن هم عرض کرديم مرحوم شيخ طوسى منفرداً از کتاب ابن فضال پسر آورده است. شبيه آن است، بعد جدا مى

آنکه از همه بهتر است. مثلًا در متن ابن فضال پسر آمده  ، اگر ما باشيم و اين متون، انصافاً آنکه بهتر از همه آنها است، متن کلينى است

و اين به اصطلاح برده   است: »مهرها مهراً ثم ساق اليها« ای که فرستاده به جای آن  يک مهری برايش قرار داد. ظاهرش اين است که اين شتر 

 .طور استمهر است. ظاهرش اين
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 خواستند ذيلش با صدرش بخواند. آنجا مأة شاة گفته، ديگر دقيقاند چون مىظاهراً اجتهاداً اين نسخه را درست کرده   :يکى از حضار

 .حذف کرده بود نسخه اول. آنجايى که مأة شاة را برداشته، اينجا مطلب را آورده 

اثباتش مشکل است.   :آيت الله مددی اين مطلبى که شما هم امروز خوابمان گرفته است. اين مطلبى که شما گفتيد درست است اما 

 .الان اثباتش مشکل است

آيد به طور کلى، ما با اختلاف متون چه کار بکنيم در ميان شيعه؟ عرض کرديم در ميان شيعه مباحث آن وقت سوالى که اينجا پيش مى

جلسه راجع به متن بحث کرديم. يک   ۸۳دو صفحه نوشته باشند. ما مباحثى را که انجام داديم،  ام حتى مربوط به متن نشده است. نديده 

ياد بحث کرده  اند راجع  صفحه بحث کرده   ۳۰صفحه،    ۲۰هايشان  اند. شايد بعضىمقداری هم مباحث اهل سنت را آورديم. اهل سنت ز

 تر از آنها راجع به متن و کيفيت متن بحث کرديم. به متن. ما هم مفصل

با متون مطابق هستند. از راه فتاوای اوليه مى اين است که فتاوای اوليه ما  يکى از مزايای شيعه  توانيم متن و عرض کرديم در ميان شيعه، 

تأثيرگذار در متن است، مثلًا اولش رساله، اول اولش فقه الرضاست. عرض کرديم اين کتاب مسلماً را تشخيص بدهيم. و فتاوای اوليه که 

اند، اين در زمان مجلسى پدر، يکى از علمای اند. و حالا اين کتابى که آورده جهت به حضرت رضا نسبت داده مال حضرت رضا نيست، بى

اند  اين را زده   گويد رفتم مکه، در ميان حجاج قمى اين کتاب را آنجا ديدم. در اولش آمده است »يقول عبدالله على بن موسى«اصفهان مى

 اند. به حضرت رضا. روی چه دليلى؟ دليلى برای اين نيست. يک کتابى بوده آورده 

از مجلسى اين نبودام، چون آقايان ديگر ننوشتهو من کراراً عرض کرده  تعالى عليه. مجلسى شيخ  اند، توقع ما  الاسلام بلاد  رضوان الله 

نيم، سه ساعت است. حالا آن زمان مى  یبود، امکاناتش وسيع بود. فاصله خواستند بروند، فرض کنيد دو قم و تهران هم الان دو ساعت و 

خواستند با اسب کيلومتر در يک روز بود. اگر مى  ۱۳۵طوری بود،  روز، سه روز در راه بودند. چون عرض کردم با اسب، فاصله با اسب اين

و نصفى، سه روز در راه بودند تا برسند به قم. اين برای مثل مجلسى کار آسانى بود. مى پرسيدند  رفتند قم، مىبروند، در راه متعارف دو روز 

 آقا اين حجاج قمى چه کسانى بودند؟ اين کتاب کجا بوده؟ دست چه کسى بوده؟ چه کسى اين کتاب را ديده است؟

 .جاده بودو آخرش :يکى از حضار

امام است. آنچه که مرحوم سيد حسن صدر نوشته کاملًا  :آيت الله مددی ثابت بشود مال  آخرش، اولش بدتر از آخرش است. اولًا 

 صحيح است. 
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کنند، اين تعبير  شناسى کار مىدانند، کسانى که در کتابها مىشناسبرند. الان کتابها، الان هم به کار مىاين کتاب به اصطلاح قديمى

هايشان شايد مثلًا يک صفحه  گويند. اين کتاب مجموعه است اصلًا. مثلًا چند تا کتاب بوده، بعضىبرند: »مجموعه« به آن مىرا به کار مى

ای  کنيد؟ يک مجموعه ای بوده است. دقت مىها را برداشتند با همديگر يک جا تجليد کردند. اين يک مجموعهاين  بوده، يک، يک ورق بوده 

اش از بين رفته، پاک شده بوده است. اولش مثلًا يک کتابى در عقايد بوده. از اين کتاب اول که در عقايد است، يک ورقش مانده است. بقيه

شود. با اين متنى که مال فقه بوده، اول آن ها مىاست. اصلًا نيست، در دست ما نيست. تصادفاً بعد از عقايدش وارد در استنجاء و اين

دار شده است. يک کتابى شده اولش مثلًا يک صفحه و نيم، دو کتاب فقه هم افتاده است. وقتى اين دو تا را به هم چسباندند خيلى خنده 

 ا آورده است که اصلًا ربطى به هم ندارد. صفحه در عقايد است بعد ماجرای استنجاء ر 

اين يک ورق جقول اين ي الله على بن موسى اين در اولش آمده  و آخرش هم خيلى جداگانه  ى به آن ندارد  ربط  أصلاداگانه است عبد 

اين کتاب مجموعه بوده تجليد که کردند يک جا تجليد  دارد آخرش هم اوراق است اين را مرحوم آقای سيد حسن صدر متنبه   شدند که 

 کردند 

 فرماييد ؟ رضا را مىيکى از حضار : فقه ال

 آيت الله مددی : بله فقه الرضا . 

از آن يک مجموعه عقايد است ، بعدش هم يک کتاب  در عقايد بوده واضح است در آمده هر کتابى بوده ای بوده اولش هم يک ورقه 

رود در  مىدفعه از عقايد سبيده است و لذا يک طوری شده بعد اين به آن چهى دست ما نيست حالا تصادفا اين  فقهى جزء اول آن کتاب فق

ياد دارد. من جمله  هيچ ربطى به هم ندارند اين دو تا باب نمىجاء که استن خورد. دقت کرديد؟ آخرش هم خيلى دارد. آخرش جداسازی ز

حديثى دارد که خب قطعاً مال، سند دارد، قطعاً مال حضرت رضا نيست. اين مجموعه حديثى که در آخر اينجا آمده، مرحوم    یيک مجموعه

 اين در آخرش آمده است.  برد. همينى که در کتاب آمده استشيخ حر به اسم »نوادر احمد« نام مى

ورق    ۱۰۰ورق،    ۸۰ای بوده. حالا آن کتاب نوادر هم مال احمد بوده، مال غير احمد بوده. مثلًا فرض کنيد يک مجموعه، يک مجموعه

اند. يک جا تجليد شود عوام بوده ها را برداشتند يک جا تجليد کردند. معلوم مىآن کتاب است. باز چند تا اوراق پراکنده بوده است. اين

و مشوه هم  کردند اين مجموعه در آن هست  به اين صورت واحد درآمده است. و عرض شد خدمتتان که آن نسخه اصلى فقه الرضا که 

 «، مقنعه شيخ مفيد است. هخواهم حواسم پرت شد. در »جوامع فقهي« چاپ شد. معذرت مىههست، اين نسخه اولين بار در »جوامع فقهي
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با مقنعه یاين کتاب با آن مجموعه شيخ مفيد يک جا چاپ شد. آقايان اگر توانستند بروند مثلًا کتابخانه آقای مرعشى،    یمشوهش، 

مرحوم   یهای سنگى. دو تا کتاب است. يکى کتاب مقنعهآن چاپ قديم فقه الرضا، چاپ سنگى بزرگى است، از آن چاپکتاب بگيرند 

 يعنى آن کتابى است که مجموعه را دارد.  شيخ مفيد است، بعد فقه الرضا. اين چاپ فقه الرضا، اين همان کتاب اصلى و مشوه است

آقايان مؤسسه آل البيت حفظهم الله، اصلًا آن قسمت دوم را حذف کردند کلًا. وقتى چاپ کردند، همين بخش فقه را چاپ کردند. آن  

اين معلوم است مال کتاب نيست اين معلوم است ، بخش حديثى را گفتند  فرمايد. معلوم طور نمى»حدثنا فلان عن فلان«، حضرت رضا 

 آخرش را هم طبعاً حذف کردند.  است مال حضرت رضا نيست. آن را برداشتند حذف کردند

الرضا نيست. گفتم بله، اولش هم نيست. نه اينکه آخرش نيست اولش   که من به آنها گفتم کار خوبى نبود. گفتند خب اين مسلم فقه 

يباً نصف کتاب  هم فقه الرضا نيست. اخيراً که چاپ کردند، اين چاپ، نسخه محققانه ای چاپ کردند، اين نسخه فقط بخش فقه را دارد. تقر

شيخ مفيد چاپ شده  یای که با مقنعهو اگر بخواهد تحقيق دوباره بشود، حقش اين است با آن کامل، همان نسخه  اصلى را حذف کردند

 ای که با مقنعه چاپ شده، آن نسخه همان فقه الرضای اصلى است که مرحوم قاضى اميرحسين از مکه آورده است. آن نسخهاست، 

حضرت رضاست، تأييد برای گويد در حواشى کتاب، مثلًا حواشى بود که علما امضا کردند که مثلًا اين کتاب  و قاضى اميرحسين مى

آور است. از آن حواشى ايشان  کند که خيلى برای ما تعجبکند. خيلى عجيب است. يعنى نکات، گاهى آدم به عجايبى برخورد مىمى

نکرده است. خبهيچ اين بزرگى را نقل مى  چيز نقل  به  بهتر است نقل شما يک کتاب  تأييد کتاب است، خب  تا حاشيه که  کنيد. چهار 

گوييم تصويری مثلًا آن  مى  ، نسخه تصويریگوييم مثلًا گوييم افست يا مىنويسد »فى حاشية الکتاب«. اصطلاحاً ما امروز مىبکنيد. مى

،   گفتند تصويری يا مثلًا افست يا مثلاً کتاب. آن زمان نمى « عين تهما صور هامش الکتاب »و فى  ، « هصورت آن زمان لفظ »تصويرگراور 

 «. تهکردند. آن زمان اين تعبير بود: »و فى حاشية، فى هذه الصفحه فى الحاشية ما صور برداری نمىمثل الان عکس آوردندعبارت را مى

کنيد؟ آن که اثرگذار است حواشى  ها را چرا نقل نمىکنيد مرد حسابى، اين حواشى که اثرگذار است، اينخب شما يک کتاب را نقل مى

تأييد کرده تر است. مىگاهى حواشى از متون مهم  ، است اين گويد حواشى داشته که علما  است. خب همان برای اند که  حضرت رضا 

 « تهنوشتيد در صفحه فلان »ما هذا صورة، ما هذه صورة، ما هذه صور کرديد مرد حسابى. کتاب را نقل کرديد، خب مىحواشى را نقل مى

 حضرت رضا است؟برای کردند که روشن است با حواشى تأييد مى :يکى از حضار

 آورد ديگر. ها را بايد مىبله مثلًا هست. چرا. دقت کرديد؟ خب اين :آيت الله مددی
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يف مى  ، تعجب بيشتر ما از مجلسى است با امکاناتى که مجلسى کرديد آقا سال ها سوال مىآورديد. از قمىخب يک سفری به قم تشر

فلان، اين حجاج که رفتند به مکه چه کسانى بودند؟ آنها يک کتابى همراهشان بوده است. اين کتاب پيش چه کسى بوده است؟ اين کتاب 

الان سرنوشتش چه شده است؟ به کجا رسيده است؟ در کدام خاندان است؟ اين کار برای مرحوم مجلسى بسيار راحت بود. من تعجب 

يادی نيست.  یفاصله بين قم و اصفهان که فاصله ، کنم واقعاً مى  ز

حديث را نگاه بکنيد بعضى وقتى رحلت در طلب  هايشان، مصر رفتند، قندهار رفتند، مصر رفتند، فرض کنيد ماوراءالنهر اهل سنت 

تمام اين عالم اسلام را چرخيدند.  و آن وقت چه رفتند، يمن رفتند،  کار کردند؟ فرض کنيد يک حديثى را در مصر يک راوی از يک شيخ 

برداشتند تمام   ، گويد يا از همان استاد نقل کرده استآن هم مى ، اند قندهار، آن از يک استاد ديگر نقل کرده استاستاد نقل کرده است، رفته

 جهت نبود آن نکته. بى ، اندها در ضبط حديث خيلى زحمت کشيده ها را ضبط کردند. عرض کردم سنىاين

اين مثل مرحوم مجلسى واقعاً، واقعاً ما تعجب مى الاسلام بلاد و امکانات در اختيار ايشان،  کنيم. انصافاً با آن امکانات فراوان، شيخو 

يک کسى را بفرستند، يکى از فضلا    يا چيز در اختيار ايشان و اين سفر برای ايشان آسان بود، بفرستنددانم محمل و همهاسب و هودج و نمى

را بفرستند قم تا قاضى اميرحسين از مکه آمد، همان سال يکى را بفرستند قم، آقا چه کسانى بودند حجاج قمى؟ اين کتاب پيش چه کسى، 

شود که همه آنها مرده باشند و کسى از چه کسى بوده است؟ آيا نسخه ديگری در قم دارد؟ اين حجاج اسمشان چه بوده است؟ نمىای  بر 

از کتاب خبر ندارندلااقل مى ، کتاب خبر نداشته باشد. اين خيلى بعيد است يک مرگى  ، نوشتحداقل اين را مى  ، نوشت همه آنها مردند و 

 نوشت که ما بفهميم چه کاری کردند. مى

ها نيست و از همان اوايل، اين کتاب بحثش از اوايل شروع نشد. اين کتاب بعد از مجلسى شروع  کدام از اينها نيست، هيچمتاسفانه اين

 و شايد تعجب بکنيد، اين بحث از کتاب فقه الرضا به خاطر آثاری که داشت به کتب اصول هم کشيده شد. در قوانين هم آمده است شد

اين بحث آمده است.   گويند قوانين جلد دو را گوساله خورد، گاو خورد، دو مرتبه نوشتحالا مى البته قوانين جلد دو  در قوانين جلد دو 

چون جلد دو خيلى روان است، جلد   ، نوشت ايشانتر مىخورد که آسانای کاش جلد اول را هم يک گوساله مىکنند که  يک شوخى مى

به هر حال، در جلد دوم، در فصول آمده، در  نوشت ايشان.  تر مىخورد که آساناولش معقد است. کاش که جلد اولش را يک گوساله مى

 خيلى عجيب است.  شايد باور نکنيد ای از کتب اصولى ما آمده استعده 
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الرضايش خيلى مفصل است در خاتمه مستدرک، بحث فقه  نسبت به کتبى که مرحوم مجلسى،    ، مرحوم شيخ نوری قدس الله سره 

اين در چاپ آل البيت آمده است.  حاشيه ثالثهدر ای دارد،  عرض کردم، مرحوم شيخ حر يک حاشيه ، مرحوم شيخ حر اعتماد نکرده است

يکى هم فقه الرضا   ، امای از کتب هستند که من از آنها نقل نکرده اش نوشته است عده در حاشيه  آمده است که من کتب مشهوره را نقل کردم

 ام. برد. که من از فقه الرضا نقل نکرده را اسم مى

حاجى نوری يک شرح مفصلى در خاتمه داده است به اينکه اين کتاب معتبر است. آن وقت کلمات اصولى را هم آورده است. شايد 

پيدا کرد به خاطر تأثيری که در فقه داشت. و به قول مرحوم محقق   ، تعجب بکنيد. يعنى اين کتاب بعد از مجلسى به کتب اصول هم راه 

گويد خيلى از مسائل ما در فقه داشتيم، ادعای اجماع درباره آنها بود،  بحرانى قدس الله سره، مرد بزرگواری است مرحوم بحرانى، ايشان مى

بينيم آن مطلب در فقه الرضا موجود است. خب اين خيلى تأثيرگذار  الان مى  ، اصلًا دليلى نداشت جز ادعای اجماع  ، هيچ روايت هم نداشت

 کنيد. مىدقت  است ديگر

الرضا خيلى بحث شد،   اوائلى که کتاب به اصفهان  اواخر در حقيقت نه اوائل يعنى از ئل يعنى او و لذا از همان اوايل راجع به کتاب فقه 

 خيلى طولانى بحث شد  ، لرضا بحث شدی فقه ارساند خيلى درباره برای اصفهان را از مکه ب امرحوم قاضى امير حسين که اين کترسيد  

 کنيد؟ دقت مى

ايشان، چاپ هم کرده   ايشاناين کتاب را عرض کرديم،  با يک شواهدی که اقامه کرده، بد نيست شواهد  مرحوم آقای سيد حسن صدر 

الرضا« ای چاپ کرده استيک رساله ماننده  به اين عنوان چاپ کرده است ايشان. البته   »فصل القضاء فى حال الکتاب المشترک به فقه 

چند  ايشان نوشته بود، چاپ را اين مرد بزرگوار معاصر ما آقای استادی حفظه الله و اطال الله بقائه، آقای شيخ رضا استادی، در »آشنايى با  

مرحوم آقای    و من يک نسخه ديگری از آن ديدم، شايد تصويرش را هم داشته باشم  خطى« در آنجا رساله را کامل چاپ کرده است  ینسخه

ايشان به خط خودش   ، پدر ما هم بود، با پدر ما هم خيلى رفيق بودشبيه   ، نجومى اهل کرمانشاه، بسيار سيد بزرگواری بود، با پدر ما خيلى

 نوشته است، يک نسخه آن را من به نظرم آن را دارم. 

چيز نيست،  برای  نويسد به آقا سيد حسن صدر که آقا شما گفتيد اين کتاب  يک نسخه ديگری از آن هست که مرحوم سردار کابلى نامه مى

کتاب است. شايد چهار،   یدهد خلاصهدهد. اين جوابى که ايشان اينجا مىحضرت رضا نيست، دليل شما چيست؟ يک جوابى مىبرای  

نويسند به بغداد، که اين نظر مبارک شما از ای است که مرحوم سردار کابلى از کرمانشاه برای ايشان مىپنج صفحه است اين نامه. يک نامه
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من آن نسخه را دارم. يعنى    ، دهندو مرحوم آقا سيد حسن صدر جواب مى  کاظمين و بغداد يکى هستند حالا  ، کجاست؟ به کاظمين، بغداد

 جواب خود مرحوم آقا سيد حسن صدر که موجز اين کتاب است، کتاب فقه الرضا.  ، اممن از آن هم استنساخ کرده  نه نسخه اصلى را

ای  گويد که من نامهاش مىمستدرک، در حاشيه  یچون ايشان، مرحوم آقای سردار کابلى يک نسخه از مستدرک داشته است، در خاتمه

نه    مستدرکش، ملک خودش  ینوشتم به آقا سيد حسن صدر که شما چرا اين مطلب را گفتيد؟ ايشان در جواب من اين را گفت. در حاشيه

آقا سيد حسن صدر را   یمستدرک چاپ خودش، برداشته نامه  یدر آن نسخه چاپ، خود، آن وقت چاپ شده، کتاب مستدرک چاپ شده 

من از   ، آن نسخه مرحوم سردار کابلى  کتابخانه مرحوم امينى ايشان الان در کتابخانه اميرالمومنين در نجف است یآورده است. آن نسخه

از يعنى  امآنجا استنساخ کرده  از  ها استنساخ کردندآنيکى از رفقا  چون چاپ نشده بود آن وقتى که ما   استنساخ کردم. اين را مناو  من 

اين کتاب هنوز چاپ نشده بود پنجاه، چهل و پنج سال قبل،  اش را از من خلاصه ، الان تازگى چاپ شده است ، برداشتيم، پنجاه سال قبل، 

 مرحوم سردار کابلى، اين هم موجزی نوشته است، قشنگ نوشته است.  ، اين نوشته مرحوم سردار کابلى داشتم

اين کتاب   است که  حسن صدر خلاصه نظرش را آورده  آقا سيد  انصافاً مى  تکليفبرای مرحوم  خورد، احتمالش  شلمغانى است. 

يم، مابين مى قواعدی که ما دار الرضا طبق  تأليف شده   ۳۵۰تا  ۲۵۰خورد. انصافاً احتمالش قوی است. و لذا عرض کرديم، کتاب فقه 

 .است

 خورد که وسطش مال شلمغانى است؟آن قسمتش مال شلمغانى است فرموديد؟ متفرقه آخرش به نوادر احمد مى :يکى از حضار

ايشان نوشته است، نه، نوشته است مجموعه است  :آيت الله مددی نوشته است  ، اين را مرحوم آقا سيد حسن صدر نوشته است، بله، 

 .اصلًا اين مجموعه است، يک کتاب واحد نيست

 اين مجموعه است، چطور به شلمغانى نسبت داده شده؟ :يکى از حضار

 شلمغانى است. برای گويد قسمت فقهش مى.اشفقط همين قسمت فقهى ، نه، اين قسمت فقهش :آيت الله مددی

داد. اين  گويند گاهى که حسين بن روح نبود، اين جای حسين بن روح جواب استفتاءات را مىشلمغانى انصافاً مرد ملايى است. مى

نوشته باشد. چون بعدها شلمغانى منحرف شد و بعدها او را   ۳۱۰های  و انصافاً عرض کرديم، اگر مال ايشان باشد بايد حدود سال خيلى

، دستور دادند او را کشتند به عنوان اينکه قائل به حلول است، ادعای  ۲۳، ۲۲، ۳۲۳بغداد در مقابل خليفه، سال   یکشتند. اصلًا خليفه

 ها. لکن به هر حال لعن هم در حقش صادر شد. کند، »انا الله« و فلان، از اين حرفاللهى مى
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يم، مرحوم  الرضا کشيده، کمى راجع به آن بخوانيم. در آثاری که دار يم، حالا چون ديگر بحث به فقه  و عرض کردم، ما در آثاری که دار

دهد، را به ايشان نسبت مى تأديب  شيخ طوسى در غيبت  ، اندرا نسبت داده  تکليفاند،  نجاشى و مرحوم شيخ که آثار ايشان را نسبت داده 

ايشان  مشهورتر است.   تکليفاما  تکليفدانم حالا من نمى  ، تأديبال کتاب خود مرحوم آقای صدر هم متوجه نشده که مرحوم شيخ به 

 نسبت داده است.  تأديبکتاب 

يحان بيرونى، به ايشان کتابى نسبت داده به نام   ابور در کتاب »الآثار الباقيه« مال  تا حالا گفته نشده،  اين نکته هم که  و عرض کرديم، 

به »حس   اصلًا انبيا را منکر شده است »الحاسة السادسة فى نقض الانبياء« يخ، اوايل قرن چهارم، تعبير  و خيلى عجيب است، در آن تار

السادسة است، »الحاسة  خيال مى «ششم« کرده  از روانشناسى و  ما هميشه  است، بعد  آمده  در زمان ما  به »حس ششم«  کرديم کتاب 

اين خيلى عجيب است، در آن زمان کلمه »حس    روانکاوی که معروف شده، »حس ششم« در زمان ما رايج شده است، کلمه »حس ششم«

در کتب اصحاب    ام، در کتب ما هم نيامده استمن اين را جای ديگر نديده   ششم« را به کار برده است. »الحاسة السادسة فى نقض الانبياء«

 ما هم نيامده است. 

و يکى ديگر باز از عجايبى که هست، اين شخص به هر حال هم در، لعنش صادر شده، هم ادعای حلول کرده، هم کشته شد بالاخره.  

اين چهره  ها گفته  طور نيست که اين حرفاست، اين سياسى یبالاخره او را کشتند. و مرد فعالى هم هست. من مفصل صحبت کردم که 

هايش باشد، بگوييم باشد برای جای ديگر. به هر حال، اما عجيب اين است که صدوق پدر که مظهر زهد و ورع شده باشد. حالا اين بحث

تقوا است، از ايشان نقل کرده است. اين خيلى عجيب است. با اينکه صدوق پدر، چيزی در حدود شش، هفت سال بعد از کشته شدن  و 

اين خيلى عجيب است واقعاً. هر دو مظهر زهد، از يک شخص ملعون و از يک  کنداو فوت کرده است. و بعد صدوق پسر از پدر نقل مى

 شخصى که منکر انبيا و از يک شخصى که مدعى الوهيت است.

از راه صدوق، از پدرش، از شلمغانى خيلى عجيب است. واقعاً برای من  ، نجاشى از اين راه نقل نکرده است. شيخ طوسى در فهرست، 

اين دو شخصيت به هم نمىالعاده برای ما تعجبآور است. فوقتعجب و  خورندآور است. اصلًا  هر چه بخواهند بگويند مثل ماست 

اند، خيلى عجيب است. شايد  دروازه و مثل دهن دروازه، هيچ ربطى به هم ندارند. چطور شده اين دو بزرگوار از مثل شلمغانى نقل کرده 

 ابن بابويه اين نيست.  یابن بابويه همين کتاب فقه الرضا است. نه، رساله یاند رسالهاين هم منشأ شده خيال کرده 
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و عرض کرديم انصافاً هم فقه الرضا چيزهايى دارد که الان بين اصحاب ما کامل، مثلًا همين استحاضه که سه قسم است، هيچ روايتى  

يم که استحاضه سه قسم است. اين در فقه الرضا  يم. يک روايت واحده، ولو ضعيف هم، ندار يم. چندين روايت ما در استحاضه دار ما ندار

 ابن بابويه هم آمده است.  یدر رساله ب استآمده است. خيلى عجي

کند از رساله پدرش. چون در  صدوق هم نقل مى  گويد: »قال ابى فى رسالته«صدوق هم چون خيلى فعال و متبحر در حديث است، مى

اين ، روايات نديده است ايشان اينها چرا  از تفسير آنها عاجزيم که  طور يک دفعه پيدا يک عجايبى در اين قسمت وجود دارد که ما هنوز 

 اند. شده 

خواستيم عرض کنيم، ميراث ای را فقط مىای هم نبود برای يک جهاتى. به هر حال يک نکتهبه هر حال آقا، از بحث خارج شديم، چاره 

اين نه هميشهسنى ، گونه استاصحاب ما به طور طبيعى  بعد اين روايات متفرقه را   .ها هم ندارند. اول روايات متفرقه است غالباً، غالباً، 

اند. صلاة را يک جا آوردند، زکات را يک جا آوردند، حج را يک جا آوردند. بعد آمدند اين رواياتى که در صلاة است، فرض جمع کرده 

ها را به اند، اين متناند، بعد اسانيدش را حذف کرده اند را نگه داشتهاند، روايتى که قبول داشتهکنيد در رکوع، روايات مکرر را حذف کرده 

اند. اين را ما اسمش را گذاشتيم »عهد انتقال از نصوص به فتاوا«. اين از خصايص ما است. اين همانى است که مرحوم آقای  هم چسبانده 

م های ما به اسم آقای بروجردی »اصول متلقات« معروف شده است. لکن اساند »اصول متلقات«. در حوزه بروجردی اسمش را گذاشته

يقه .ترش »عهد انتقال از نصوص به فتاوا« است. اهل سنت هم ندارنددقيق  انتقال را هم به شما عرض کردم کيفيتش را.  یطر

يد، متن، سندهايش   يد را رويش علامت بگذار يد، احاديثى که قبول دار يد، يک بابش را بگير فرض کنيد شما »جامع الاحاديث« را بگير

اولينش هم همين »فقه الرضا«  شود »انتقال نصوص به فتاوا«. اين کار در شيعه شدهايش را به هم بچسبانيد، اين مىرا حذف بکنيد، متن

»هدايه« هم همين  ، طور است»رساله ابن بابويه« هم همين  است و  اين قبيل کتاب »صدوق«، »مقنع«  از کتب ما  طور است. يک عده 

يشه دارد و متلقای از اند »اصول متلقات«. »اصول متلقات« يعنى رواياتى، کتابهستند که آقای بروجردی اسمشان را گذاشته هايى که ر

 .اهل بيت است، حديث است در حقيقت، حديث است

 .متنشان است :يکى از حضار

 روشن شد ؟ متنشان حديث است :آيت الله مددی

 .اين که بالاتر از انتخاب آن محدث بوده  :يکى از حضار
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کرده است. سندهايش را حذف کرده است، چون ممکن است در يک باب، سه جور  چرا ديگر، محدث انتخاب مى :آيت الله مددی

 اش را قبول کرده است. سندهايش را هم حذف کرده است. روايت داشته باشيم، يک طائفه

انتقال از نصوص به فتاوا خيلى پيش ما مؤثر است. در چه جهت؟ در شناخت متن حديث. چون الان چهار متن خوانديم از  اين عهد 

 .در شناخت متن حديث، انتقال عهد نصوص به فتاوا خيلى مؤثر است ، اين حديث

 من لا يحضره الفقيه« هم؟» :يکى از حضار

 من لا يحضر« يک جور ديگر است، يک فرق ديگر دارد. » :آيت الله مددی

يف متن برای ما مؤثر بود. اين مقدمات   متاسفانه اين فرع در کتاب »فقه الرضا« هم نيامده است. اگر در »فقه الرضا« بود، خيلى برای تعر

اش هم بخوانيم. تمام اين مقدمات را امروز گفتيم که اش هم منبر رفتيم، جای روضهرا گفتيم، روزه را خوانديم، به قول، آخرش جای روضه

اين اختلاف متنى که پيدا شده، الان برای ما تشخيصش مشکل است، چون در مثل »فقه الرضا« نيامده است. الان »رساله ابن بابويه« تا  

 حالا آنچه که ما داشتيم به نقل علامه در »مختلف« بود. 

اند. اما  اند، خيلى نفيس است. چاپش کرده اخيراً شايد پانزده، بيست سال است در نجف يک نسخه خطى بسيار نفيسى از آن پيدا کرده 

ايشان غير از آنکه    یايشان چاپ شده است. اين رساله  یناقص است، حيف ناقص است. اين »رساله ابن بابويه« پدر، صدوق پدر، رساله

علامه نقل کرده، الان الحمدلله پيدا شده است. يک نسخه ناقصى اما خيلى نفيس است. الان خصوصيات نسخه در ذهنم نيست، اما وقتى  

 در آنجا هم نيامده است.    ، انصافاً نسخه بسيار نفيسى است  ، نسخه هم برای من فرستادنديک    ، نفيسى است  ینسخهلعاده  فوق انگاه کردم، 

در آنجا هم به ذهنم هست کتاب نکاح ندارد مثل اينکه اصلًا آن کتاب. در ذهنم نيست که داشته باشد. به هر حال  يعنى مشکل کار، 

 کنيم. فعلًا در »فقه الرضا« و اين مصادر اوليه ما نيامده است. راجع به کتاب صدوق هم فردا يک توضيحى عرض مى

ين  و صلى الله على محمد و آله الطاهر


